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بازخواني تحليلي پيامدهاي اعتقاد به نظام احسن در 

  اعتقادات، اخلاق و رفتار با تأكيد بر آراي علامه طباطبايي
   ١ محمدرضا شريفي

   ٢ دوستمحمدعلي وطن

  چكيده

 داعتقا آن كسب به را انسان انگيزشي، محرّك عنوان به تواندمي اعتقاد و باور مثبت يك پيامدهاي و آثار به توجه

اعي ي و اجتمدگي فردوري هر چه بيشتر و بهتر از زندهد؛ به ويژه اگر آن آثار و پيامدها موجب رشد و بهره سوق

 توجه هك دارد پيامدهايي و بازتابها ديگري، باور و اعتقاد هر مانند نيز هستي نظام بودن احسن هب اعتقاد انسان شود.

 هدف و. ستساز حل برخي از مشكلات فردي و اجتماعي اآن باور، زمينه از درست گيريبهره و آثار آن به

 بر دتأكي با ي رادن نظام هستپيامدهاي اعتقاد به احسن بو و آثار تحليلي، - توصيفي شيوة به پژوهش اين روش:

 ز باور بهگاه برگرفته اعلامه طباطبايي ن ها:يافتهكرده است.  بازخواني و تحليل گردآوري، طباطبايي، علامه آراي

 به عتقادا نتيجه:داند. ياحسن بودن نظام هستي را سرچشمة اعتقاد به توحيد، تكامل اخلاق و تغيير رفتار انسانها م

. كندمي دهيجهت ار آنها و بوده تأثيرگذار انسان رفتار و اخلاق اعتقادات، حوزة سه در هستي نظام بودن احسن

 هب اعتقاد كه اندمواردي از...  تربيت، محيط زيست و اجتماعي، روابط تصحيح اخلاص، الهي، تقواي توحيد، اصل

 .گذاردمي تأثير آنها در هستي نظام بودن احسن

  .، علامه طباطبايي، اعتقادات، اخلاق، رفتارنظام احسن: واژگان كليدي 
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٤٣٨   نظام احسن در اعتقاداتبازخواني تحليلي پيامدهاي اعتقاد به ... 

  مقدمهالف) 

م ت كه نظاين اسيكي از مسائل مهم مورد توجه فلاسفه، مسئلة نظام احسن است. مقصود از نظام احسن، ا

متصور  راي عالمآن ب اي كه برتر و نيكوتر ازعالم در برترين و نيكوترين وضعيت ممكن قرار دارد؛ به گونه

فه با لم. فلاسظام عاناز اساس، تغيير در يكي از اجزاي اين نظام برابر است با فساد و نابودي كل نيست و 

ئله ين مسابررسي دلايل احسن بودن نظام هستي و پاسخ به شبهات مطرح شده دربارة آن، به تبيين 

به شمار  اين بحث مهم زمرسد كمتر مورد توجه قرار گرفته و از لوااند. يكي از مباحثي كه به نظر ميپرداخته

ستي گر به دراي كه آيد، پيامدهاي اعتقاد به اين مسئله در باور و رفتار انسان است؛ پيامدها و آثارمي

فراد افتارهاي ا و رتوانند به عنوان يك نيروي انگيزشي قوي، باورهآوري، بازخواني و تحليل شوند، ميجمع

ي مادي، ز زندگوري هرچه بهتر و بيشتر اسازي و بهرهسالمرا تحت تأثير قرار داده، آنها را در جهت 

  معنوي، فردي و اجتماعي هدايت كند.

 آثار اعتقاد بايي،تحليلي و تأكيد بر آراي علامه طباط -در اين نوشتار تلاش شده است با روش توصيفي

 ي و تحليلبازخوانآوري، به احسن بودن نظام هستي در سه حوزة اعتقادات، اخلاق و رفتار انسانها جمع

تأثيري  تي چهاصلي پژوهش حاضر اين است كه اعتقاد به احسن بودن نظام هس شود. بر اين اساس، پرسش

  گذارد؟در اخلاق، رفتار و اعتقادات انسان مي

  پيشينة تحقيق

ه ش رو و بهش پينامه يا كتابي با عنوان پژودهد كه تاكنون هيچ پايانبررسي تفصيلي نگارنده نشان مي

ست ام شده اه انجصورت مستقل به مسئلة مورد بحث نپرداخته است. البته پژوهشهاي مشابهي در قالب مقال

ترين همز جمله مند. ااي خاص به مسئله توجه كرده و پاسخهايي را ارائه دهاند از زاويهكه هر كدام كوشيده

 تعالي و يمعنو سلامت ارتقاي در احسن ظامن به اعتقاد بازتاب«توان به مقالات ذيل اشاره كرد: اين آثار مي

، نوشتة محمد »لاماس ديدگاه از احسن نظام آموزش تربيتي پيامدهاي« ؛)١٣٩٨(االله يوسفيحبيب ، اثر»معرفتي

لامعلي ، تأليف غ»تكنولوژي عصر در زندگي سبك و احسن نظام قرآن،«و  )١٣٨٩(زهره متقي نجفي و

  .)١٣٩٧(مقدم

تر تأثير مامتژوهشهاي يادشده در اين است كه نوشتة حاضر به وضوح هر چه تفاوت پژوهش حاضر با پ

يگر ددهد؛ ولي ن ميو نفوذ اعتقاد به نظام احسن در هر سه جنبة مربوط به انسان را به صورت تحليلي نشا

شمول  و ستردگياند و به گها نشان دادههاي اين جنبهها اين تأثير و نفوذ را در برخي از زيرمجموعهنوشته

  ست.ادا نشده ست، انوشتار حاضر نيستند؛ لذا از نظر نگارندگان، حق مطلب آنگونه كه شايسته و بايسته ا



  

  

  

  
 ٤٣٩  دوستمحمدعلي وطنو   محمدرضا شريفي

ها به آن ههاي نوشتار حاضر، تأكيد بر آراي علامه طباطبايي است كه ديگر نوشتيكي از نوآوري

ر كلام سان دوزة وجودي اناند. ديگر آنكه، نوشتار حاضر به صورت مجموع، به هر سه حتوجهي نداشته

ال ر به دنبر حاضاند. از طرفي، نوشتاها به اين صورت پردازش نكردهعلامه پرداخته است كه ديگر نوشته

اين اعتقاد  ردي بودنراهب نشان دادن بازتابهاي اعتقاد به احسن بودن نظام هستي در تمام ابعاد زندگي انسان و

  اند.پژوهشها به اين نكته توجهي نداشتهدر كلام علامه است؛ در حالي كه ديگر 

  

  ب) اعتقاد به احسن بودن نظام هستي و بازتاب آن در اعتقادات

مين اظر با هز متنجهات وجودي انسان، متشكّل از بينشها، اخلاقيات و رفتار اوست و تعليمات اسلامي ني

أثيرگذارند؛ تشده بر ديگر جهات  برده. هر كدام از جهات نام)٥٨: ٣، ج ١٣٧٤(مطهري، جهات شكل گرفته است

ه بپوشي نيست. شمچاما در اين ميان، نقش بسزاي بينشها و باورهاي انسان در تغيير دو حوزة ديگر قابل 

ان، اني و همكار(شيرودهدعبارتي؛ اعتقادات و باورهاي افراد است كه اخلاقيات و رفتارهاي وي را جهت مي

براي  يربناييزو تصديقي و تركيبها و تحليلهاي آنهاست كه نقش  . بينشها همان مفاهيم تصوري)٧: ١٣٩٨

گيري يك اعتقاد نيز اعتقاد گاهي براي شكل. از طرفي، )٢: ١٣٩٧دوست، (وطنداردگرايشها و منشهاي هر انساني 

گيري اعتقادي ساز شكلكند. يكي از اعتقاداتي كه خود زمينهدهي ميديگري دخيل بوده و آن را جهت

  شود.ياشاره م أثيراتهايي از اين تاست؛ اعتقاد به احسن بودن نظام هستي است كه در ادامه به نمونهديگر 

  . اعتقاد به احسن بودن نظام هستي و توحيد١

ترين اعتقادات و باورهاي هر انساني، اعتقاد به توحيد و يگانگي حق تعالي در تمام ترين و مهميكي از اصلي

گيري رفتار انسان در شكلحيد زيرپايه و اساس ديگر اعتقادات است و تأثير مستقيميابعاد آن است؛ زيرا تو

دارد. از اين رو، هرگونه خدشه و اشكال در اين باور مهم و اصيل، باعث از بين رفتن ديگر مباني و تغيير 

ري اعتقادات و رفتار توان در باروشود. بنابر اين، با تبيين هر چه بهتر اين اعتقاد اساسي، ميرفتار شخص مي

علامه طباطبايي نيز مسئلة توحيد را وسيلة رشد درخت آدمي و مؤثر در اخلاق فردي و  ١سالم تأثيرگذار بود.

  )٢١٠: ١١، ج ١٣٩٠(طباطبايي، داند.رشد اجتماعي مي

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 توان به آياتي اشاره كرد كه از عدم اختصاص توحيد به دين. در آيات و روايات به اهميت و ضرورت توحيد اشاره شده است؛ براي نمونه مي١

دهندة اين است كه از اساس، نبرد )؛ كه نشان٢٥انبيا: »(أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدوُنِإِليَْهِ  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحي«گويند: اسلام سخن مي
توان از سخنان اميرالمؤمنين(ع) ). نمونة ديگر را مي٦٦: ١، ج ١٣٩٦اصلي پيامبران الهي با مخالفان خود بر سر مسئلة توحيد بوده است(سعيدي مهر، 

يَاطِينُ عَنْ لَمَّا بَدَّلَ أَكْثرَُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَ اتَّخذَُوا الْأَندَْادَ مَعَهُ وَ اجْتَالَتْ«...فرمايند: بعثت انبيا مي بيان كرد؛ آنجا كه در فلسفة هُمُ الشَّ
لَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَستَْأْدُوهُمْ مِيثاَقَ فِطْرَتِهمعَْرِفَتِهِ وَ اقْتطََعَتهُْمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَ ). در رواياتي از پيغمبر ٤٣: ١٤٠٧صبحي صالح، »(اتَرَ إِ

ابن ».(دَخَلَ الْجَنَّةَمَنْ مَاتَ وَ لَا يُشرِْكُ بِاللَّهِ شَيْئاً أَحْسَنَ أَوْ أَسَاءَ « فرمايند: اسلام(ص) نيز به اثري كه بر توحيد مترتب است، اشاره شده است كه مي
 )١٩: ١٣٩٨بابويه، 



  

  

  

  
٤٤٠   نظام احسن در اعتقاداتبازخواني تحليلي پيامدهاي اعتقاد به ... 

د نا از گزآن ر وگيري اعتقاد به توحيد تأثير بسزايي دارد اعتقاد به احسن بودن نظام هستي در شكل

  شود.ثيرات اشاره مياي از اين تأكند. در ادامه به گوشهآفات حفظ مي

  يك) ارتباط نظام احسن و توحيد ذاتي و مقابله با ثنويت

دي افراد گاه توحير ديددپاسخ متقن به مسئلة شر و به تبع آن، اثبات و اعتقاد به نظام احسن، تأثير مستقيم 

ور رات و شردء خيها، بر اين باورند كه در عالم دو مبمله ثنويدارد. منكران وحدانيت حق تعالي، از ج

رات م، هم خير عالوجود دارد و هر خير و شري وابسته به مبدء و آفريدگار خويش است؛ به اين دليل كه د

را اصل اشند؛ زياحد بتوانند مستند به يك مبدء وكنيم و هم شرور را كه با هم متضادند و نميرا مشاهده مي

ر خيرات ب غلبة ت علت و معلول اين اقتضا را دارد. علامه طباطبايي با دلايل عدمي بودن شرور وسنخي

به  و اثبات و اعتقاد . با رفع توهّم وجود شر در عالم هستي)١٥٩: ١٤١٤(همو، كندشرور، توهّم آنها را برطرف مي

وترين و ز نيكوجودات آن را اتوان نتيجه گرفت كه اگر كسي نظام عالم و ماحسن بودن نظام هستي، مي

گر د، ديبرترين حالت ممكن برخوردار و هيچ موجودي را، نه اينكه شر، بلكه موجودي احسن بدان

  تابد.دوخداانگاري را برنمي

ه ان علامر سخندتوان از منظري ديگر به بحث نشست و براي اثبات توحيد ذاتي و مقابله با ثنويت مي

حدت و ز نوعي واايش، رد.علامه طباطبايي نظام عالم را با تمام موجودات و اجزتوان آن را رديابي كنيز مي

 )٢٤٩: ١٦، ج ١٣٩٠مو، (هكه اين خود يكي از عناصر و اركان ملاكي )٢٧٩: ١٤١٦(همو، دانديكپارچگي برخوردار مي

جزاي اات و است كه وي براي حسن اشيا ذكر كرده است. نتيجة اين سخن، اين است كه اگر كسي موجود

شته عتقاد دانها اعالم هستي را در يك مجموعة واحد و به هم پيوسته بررسي كند و به نوعي وحدت ميان آ

 حسن موجبظام انپسندد. بنابر اين، اعتقاد به باشد، ديگر براي موجودات مختلف، مبادي مختلف را نمي

  شود.نفي دو خداانگاري و اثبات توحيد و مقابله با ثنويت مي

 الت ممكنترين و بهترين حنكه اعتقاد به احسن بودن نظام هستي و اينكه اين عالم در متقنحاصل آ

ي ت حق تعالها منكر وحدانيوجود دارد و از اين بهتر ممكن نيست، حداقل اثرش اين است كه مانند ثنوي

اهد بود و يرگذار خوتأثي شود. بنابر اين، اعتقاد به احسن بودن نظام عالم در اعتقاد به وحدانيت حق تعالنمي

  شودترين اعتقادات هر انساني ميمانع از انحراف در اصلي

  دو) تبيين ارتباط بين نظام احسن با توحيد ربوبي و برهان تمانع

  براي بيان رابطة نظام احسن و برهان تمانع ذكر چند مقدمه مهم است:

ايت و غه يك كديگر براي رسيدن ب) علامه طباطبايي ملاك حسن يك شيء را ارتباط اجزاي آن با ي١

  )٢٤٩: ١٦، ج ١٣٩٠(طباطبايي، داند.هدف مشترك مي



  

  

  

  
 ٤٤١  دوستمحمدعلي وطنو   محمدرضا شريفي

  )٤٨ :٨ج  همان،() هدف و غايت نظام احسن هستي چيزي جز ذات حق تعالي معرفي نشده است.٢

توان اي را نمييدهاند و در ميان آنها پدگانة هستي با يكديگر در ارتباطهاي عوالم سه) تمام پديده٣

عل و فن، تمام بر ايهاي عالم هستي مرتبط نباشد. بنافت كه در پيدايش و تأثير و تأثرّ با ديگر پديدهيا

اي عالم ر اجزدانفعالات اين نظام، مستند به مجموعة عالم است و در نتيجه، نوعي وحدت و يكپارچگي 

  )٢٧٩: ١٤١٦(همو، جاري است.

ه اين ست؛ بآيد كه نظام هستي يك نظام احسن ابا توجه به مقدمات مذكور، اين نتيجه به دست مي

  دليل كه اركان و عناصر ملاك حسن اشيا در آن وجود دارد.

به عدم فساد  -كه يكي از دلايل توحيد ربوبي حق تعالي است -اكنون با توجه به وابستگي برهان تمانع

ه برهان تمانع متوقف بر آيد كدر عالم و وحدت و يكپارچگي مجموعة اجزاي آن، اين نتيجه به دست مي

احسن بودن نظام هستي است؛ زيرا عدم فساد در عالم و وحدت ويكپارچگي آن برابر است با وجود عناصر 

كند. ملاك حسن در عالم هستي كه به ضميمة دلايل عقلي و نقلي، دلالت بر احسن بودن نظام هستي مي

نظام هستي و تلازم دائمي و مستمر بين اجزاي آن، كند كه وحدت علامه طباطبايي نيز بر اين نكته تأكيد مي

. در واقع؛ دلايل عقلي و نقلي احسن بودن نظام هستي، )٢٨١(همان: ١دليلي بر عدم وجود ارباب جداگانه است

دهند؛ به اين صورت كه در مقدمة اول آن، كه يك قضية اتصالي مقدمة دوم برهان تمانع را تشكيل مي

شود و در مقدمة دوم گفته دو پروردگار وجود داشته باشد، فساد در عالم ايجاد مي: اگر شوداست، گفته مي

شود: اما فساد در عالم وجود ندارد؛ بنابر اين، دو پروردگار در عالم وجود ندارد. مقدمة اول اين قياس، مي

و مقدمة دوم آن،  )٢٢(انبيا: ٢»بِّ الْعَرشِْ عَمَّا يَصِفُونلَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إلاَِّ اللَّهُ لَفَسَدتَا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَ«مفاد آية 

 ٣تا)(جوادي آملي، بيمفاد دلايل عقلي و نقلي احسن بودن نظام هستي است.

قاد ين، اعتانابر بحاصل آنكه، برهان تمانع متوقف بر دلايل نقلي و عقلي احسن بودن نظام هستي است؛ 

  به اعتقاد توحيد در ربوبي تأثير مستقيم دارد.به احسن بودن نظام هستي در دستيابي 

الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي «توان به اين نكته تمسكّ كرد كه علامه طباطبايي ذيل آية به عنوان شاهدي بر بحث مي

به نقش اعتقاد به  )١انعام: (»دِلُونخَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثمَُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْ 

كند. وي ابتداي آيه را كه از خلقت آسمانها و زمين و احسن بودن نظام هستي در باور توحيدي اشاره مي

كه تمام داند كه در عالم كبير حكمفرماست؛ نظاميميگويد، اشاره به نظامي جعل ظلمات و نور سخن مي

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 كرب - ربوبيته في مستقل رب - العام العالمي النظام جهات من جهة لكل كان أو - واحد فعل على اجتمعوا سواء - متفرقون أرباب هناك كان . فلو١

 .تدفعه أجزائه بين المستمر التلازم و النظام وحدة و أجزائه بين التدافع و النظام فساد إلى ذلك أدى - ذلك غير و الإنسان رب و الأرض و السماء

 .است منزه كنندمى وصف آنچه از عرش پروردگار شدند،مى تباه بود يكتا خداى جز خدايانى زمين و آسمان در . اگر٢

 سايت به است، شده بررسي اآنه ) در٢٨/٨/٩٧، ٤(متن تفسير سوره ملك، جلسه  نظر مدّ  مباحث كه تسنيم تفسير از مجلداتي چاپ عدم دليل . به٣
 .شد داده ارجاع شده، بارگذاري آنجا در استاد سخنان صوت كه اسراء



  

  

  

  
٤٤٢   نظام احسن در اعتقاداتبازخواني تحليلي پيامدهاي اعتقاد به ... 

شود. اين ظلمتها و نور هستند كه عالم محسوس حول محور داره ميهاي عالم هستي بر اساس آن اپديده

شود و كون و زنند. بر اساس همين جعل ظلمات و نور است كه در عالم هستي تصرف ميآنها دور مي

آيد. از برايند اين تغيير و تحولات است كه هاي موجود در عالم پديد ميفساد، آمد و شد و تكامل پديده

  )٧: ٧، ج ١٣٩٠(طباطبايي، كند.تي به سوي هدف و غايت خاص خود حركت ميمجموعة عالم هس

بي به ستياكه عبارت است از تعامل اجزاي شي براي د -سخنان علامه به وضوح بر ملاك حسن اشيا

سن اشيا حناصر عتطابق دارد؛ زيرا نظام عالم را از هماهنگي، تناسب و تعامل كه همه از  -هدفي واحد

حسن هستي ه نظام ااره بتوان ابتداي اين آيه را اشداند. بنابر اين، طبق سخنان وي ميوردار ميباشند، برخمي

از  شود؛ تعجبره ميدر ادامة آيه، با سياقي تعجبي همراه با توبيخ و ملامت، به كفر كافران اشادانست. 

وصيات تمام خص ، بالم هستياينكه آنها با وجود علم به مالكيت و مدبّر حقيقي بودن حق تعالي نسبت به عا

  (همان)دانند.رتبه با پروردگار عالم ميهايش، به دنبال بتها رفته و آنها را همو ويژگي

وي در قسمت ديگري از سخنان خويش، به وضوح از ارتباط اعتقاد به نظام احسن با توحيد در اين آيه 

كند و م و تدبير عمومى آن را ذكر ميآيه اولى مسئلة خلقت عال«گويد و بر اين باور است كه سخن مي

. شايد )١١(همان: ١»درتبه با چنين خداى سبحانى بداننگيرد كه سزاوار نبود كفار غير خداى را همنتيجه مى

اي به برهان تمانع و توقف آن بر اعتقاد به احسن بودن بتوان عبارات علامه طباطبايي را در اين باره، اشاره

  نظام هستي دانست.

ني كه تمام حس ي باآنكه، با وجود اعتقاد به مالكيت حقيقي و تدبير حق تعالي نسبت به عالم هست حاصل

جب و بيخ و تعاي تورديفي بتها در كنار پروردگار عالم و شريك قائل شدن براي او، جدارد، اعتقاد به هم

  ود.بواهد مرتبط خملامت دارد. بنابر اين، اعتقاد به احسن بودن نظام هستي با باورهاي توحيدي 
  سه) رابطة احسن بودن نظام هستي با توحيد در الوهيت

اعتقاد به احسن بودن نظام هستي تأثير مستقيم در توحيد در الوهيت دارد. توحيد در الوهيت؛ يعني اعتقاد به 

اش سزاوار پرستش است. توحيد در الوهيت كه يكي از مصاديق اينكه فقط خدا با تمام صفات كمالي

يد نظري است و با انديشه و باورهاي انسان سروكار دارد، با توحيد عبادي نيز متفاوت است؛ زيرا آن از توح

. )١٠١: ٢، ج ١٣٩٢(مطهري، سنخ توحيد نظري و اين از سنخ توحيد عملي است؛ آن ديدن است و اين رفتن است

ترين، آن عالم را در متقناي نظر بيفكند كه يكايك اجزا و مجموعة اگر كسي به عالم هستي به گونه

نماي جمال و جلال حق تعالي ترين و نيكوترين حالت ممكن ببيند و تمام موجودات را آيينة تماممحكم

داند. اين شخص، دل از ديگران بريده و دلبستة بداند، مجذوب خالق كائنات شده، آن را سزاوار پرستش مي

اند: برخي ، افراد در عبادت حق تعالي سه دستهالاطلاق شده است. توضيح آنكهجمال آن جميل علي

دهند؛ برخي ديگر عبادت تاجرانه و به اميد ثواب و رحمت انجام عبادت را از سر ترس از عذاب انجام مي

دانند. اين گروه چون دهند و گروهي ديگر عبادت را از سر سزاوار دانستن حق تعالي از براي عبادت ميمي

پندارند، حق دانند و افعال او را نيز در نيكوترين وضعيت ممكن ميفات نيكو ميخدا را داراي اسماء و ص

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ».أن الآية الأولى تذكر خلقا و تدبيرا عاما ينتج من ذلك أن الكفار ما كان ينبغي لهم أن يعدلوا باالله سبحانه غيره. «١



  

  

  

  
 ٤٤٣  دوستمحمدعلي وطنو   محمدرضا شريفي

از سويي، با توجه به آية هفتم سورة سجده كه در آن خلقت و حسن با  ١دانند.تعالي را سزاوار پرستش مي

لي هاي حق تعااند و از سوي ديگر، آيات بسياري كه موجودات عالم را آيات و نشانهيكديگر متلازم

نماي حسن حق آيد كه تمام موجودات عالم با حسن خويش، آيينة تمامدانند؛ اين نتيجه به دست ميمي

اش چيزي جز جاگيري اند. حال اگر كسي نظام هستي را از اين دريجه بنگرد، نتيجهتعالي و خالق خويش

، ١٣٩٠(طباطبايي،٢كشاندميمحبت حق تعالي در دلش نيست و اين او را به سمت توحيد در الوهيت و عبوديت 

اند كه عبادت را نه براي فرار از عذاب و رسيدن به ثواب، بلكه براي براي دستة سوم كساني. )١٥٩: ١١ج 

گانه در پرستش حق تعالي و آورند. علامه طباطبايي بعد از اشاره به علتهاي سهرضايت حق تعالي به جا مي

داند كه در دل عبد نسبت به ة سوم را نشأت گرفته از محبتي ميبندي افراد در عبادت وي، عبادت دستدسته

  )١٦٠(همان: حق تعالي به دليل احسن بودن نظام هستي جاي گرفته است.

ق جذوب خالمرا  بنابر اين، اعتقاد به احسن بودن نظام هستي باعث محبت عبد به حق تعالي شده و او

ميل جاو شسته و تمام توجه خود را سمت آن اي كه دست و دل از غير كند؛ به گونهكائنات مي

  پردازد.داند و به عبادت وي ميالاطلاق كرده، او را سزاوار پرستش ميعلي

ل ه به دليت؛ كنكتة مهم اينكه، اعتقاد به احسن بودن نظام هستي بر توحيد در عبادت نيز مؤثر اس

  شود.مناسبت بحث با توحيد عملي و رفتار، در ادامه بررسي مي

  . اعتقاد به احسن بودن نظام هستي و بازتاب آن در اخلاقيات٢
دس، تن مقداند، بلكه غايت زيسشهيد مطهري تعريف علم اخلاق را منحصر در علم چگونه زيستن نمي

 كه براي ين استاآنچه مربوط به اخلاق است «گويد: داند و در تعريف آن ميمتعالي و باارزش را مهم مي

ر خلق و نحصر دوي اخلاق را م». س و متعالي زيست كرده باشيم، چگونه بايد زيستاينكه با ارزش، مقد

آن را  د انسان،ر وجوبداند؛ بلكه با توجه به تأثير رفتار بر اخلاق و اخلاق ها و ملكات(چه بودن) نميخوي

  )١٧٧: ١٣٩٠(مطهري، داند.شامل رفتار و گفتار نيز مي

 نش تأثيره بودچاخلاقيات انسان با هر دو ساحت چگونه بودن و اعتقاد به احسن بودن نظام هستي در 

  شود.هايي از آن اشاره ميگذارد كه به نمونهمي
  يك) رابطة اعتقاد به نظام احسن با تقواي الهي

اعتقاد به احسن بودن نظام هستي همچون اكسيري است كه اگر در فردي تحقق يابد، رفتار وي را 

شود كه مرتكب اعمال زشت و ناپسند نشود و وظايف خويش را به طور عث ميالشعاع قرار داده، باتحت

جدّي انجام دهد؛ هوا و هوس از قلب او رخت بر بسته و قلبش را جايگاه حق تعالي بداند. وقتي عالم را جز 

نماي حقيقت جمال است؛ محبتي از خالق كائنات در قلب وي جاي بيند كه آينه تمامزيبايي و كمال نمي

بيند. اعمالش را با رضاي محبوب تطبيق داده و اعمال گيرد كه رو به سوي حق تعالي كرده و جز او نمييم

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
عبّاد او العبادة، كان ثلاثة: قومٌ عبدواللهّ، خوفاً، فتلك عبادة العبيد، و قوم عبدواللّه ان ال«د: نفرمايمي) است كه ع(اميرالمؤمنينمضمون روايت  .١

حر عاملي، ».(تبارك و تعالي طلب الثواب، فتلك عبادة الاجراء، و قومٌ عبدواللّه تبارك و تعالي حبّا له، فتلك عبادة الاحرار و هي افضل العبادة
 )٤٥: ١، ج ١٣٩١

) به تلازم خلقت و ٧سجده: »(ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ«) به ضميمة آية ١٠٢انعام: »(ءٍ فَاعْبُدوُهُهُ ربَُّكُمْ لا إلِهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شيَْذلِكُمُ اللَّ«آية  .٢
 حسن دلالت دارند.



  

  

  

  
٤٤٤   نظام احسن در اعتقاداتبازخواني تحليلي پيامدهاي اعتقاد به ... 

داند و براي داند. محبوب را سزاوار مخالفت نميناپسند را مخالف محبت خويش نسبت به محبوب مي

سد كه از اساس، ركند و حتي كار به جايي ميدهد و ترك محرمات ميرضاي او واجبات را انجام مي

كند. اين يعني ريشة هوا و هوس را از قلب خويش قطع كرده و آن را آمادة پذيرايي از محبوب مي

  )١٦٠: ١١، ج ١٣٩٠(طباطبايي، ١خداترسي و تقواي الهي.
  دو) رابطة اعتقاد به نظام احسن با اخلاص

در  ابدي. محبوب ازلي واخلاص عبارت است از بيرون كردن غير خدا از دل و اختصاص حريم قلب به 

اب و ارف نضرورت دستيابي به اخلاص همين بس كه اخلاص در آدمي با به جريان در آوردن انبوه مع

 وودخواهي خز از خالص در انديشه و در گفتار؛ با جلوگيري از فريبكاري در سخن و در كردار و با پرهي

ز آثار اعتقاد . در گذشته يكي ا)١١٥: ١٣٩٢سبحاني،  (مصباح يزدي وانجامدميخودمحوري، به ساختن شخصيت انسان 

ا به ق، فرد رمخلو به احسن بودن نظام هستي، محبت نسبت به خالق كائنات بيان شد. اين محبوبيت خالق نزد

ا فقط ويش ررساندكه توجه خالص خويش را به سوي محبوب خويش كرده، تمامي اعمال و رفتار خجايي مي

ه يگر كه برخي ددهد؛ بر خلاف برخي از افراد كه به خاطر ترس از عقاب و بم ميبه خاطر آن محبوب انجا

 )١٦٠: ١١، ج ١٣٩٠(طباطبايي، دهند.دليل دستيابي به پاداش و رحمت حق تعالي اعمال خويش را انجام مي

جز .. «.كند: يميان وي در ادامه، اثر اين محبت به خالق و اعتقاد به احسن بودن نظام هستي را چنين ب

لقهاى خله و شود كه ملكات فاضخورد. و همين معنا باعث مىبينند و جز جميل به چشمشان نمىخير نمى

مل طور كه در عكريمه كه سازگار با نظر توحيد است، در دلهايشان مستقر شود و در نتيجه همان

  همان)(».اند، در اخلاق نيز مخلص شوندمخلص
  ا آرامشسه) رابطه اعتقاد به نظام احسن ب

ه اص است كهاي اشخاي در سازندگي رفتار آنان دارند. باورها و انديشهكنندههاي افراد نقش تعيينباور

شخاص تواند زندگي اكند. تغيير باورها ميدهد و هويتشان را مشخص ميسبك زندگي آنان را جهت مي

عميقي  د، پيونداي فرع نگاه و باورهرا تغيير دهد. دستيابي به آرامش عميق و پايدار در سطح وسيعي با نو

ود شروع خل بايد از . اگر كسي به راستي به دنبال آرامش عميق و پايدار دروني است، او)٩١: ١٣٩٦(فعالي، دارد

  كند و تغيير نگرشها و باورهاي خويش را نقطة شروع آرام زيستن بداند.

زا و همراه با فشار رواني به سبك سترسكننده در تغيير سبك زندگي اهايي كه نقش تعيينيكي از باور

محور دارد، تغيير نگاه بدبينانه به نظام عالم و خالق و مخلوقات آن است. اگر كسي نظام زندگي آرامش

هاي موجود پذير نيست برخوردار بداند و حسن عالم و تمام پديدهعالم را از حسني كه بالاتر از آن امكان

بيند و از چنان سرور و خالق آن بداند، خود را غرق در نعمتهاي الهي ميدرآن را آيينة تمام نماي حسن 

  )١٦١: ١١، ج ١٣٩٠(طباطبايي، ٢شود كه با هيچ غم و اندوه و ترسي آميخته نيست.آرامشي برخوردار مي

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
برضا االله و لرضاه و يغضب بغضب االله و لغضبه، و هو النور الذي  فهذا الإنسان يحب من الأعمال ما يحبه االله و يبغض منها ما يبغضه االله و يرضى .١

). و الروح الذي يشير إليه بالخيرات و ١٢٢أنعام: »(أَوَ منَْ كانَ مَيْتاً فأََحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ«ء له طريق العمل، قال تعالى: يضي
 ) و هذا هو السر في أنه لا يقع منه إلا الجميل و الخير و يتجنب كل مكروه و شر.٢٢مجادله: »(وَ أَيَّدَهُمْ بِروُحٍ مِنْهُ«ى: الأعمال الصالحات، قال تعال

ن و من كان لا يرى إلا الخير و الجميل و لا يجد إلا ما يجري على وفق إرادته و رضاه فلا سبيل للغم و الحزن و الخوف و كل ما يسوء الإنسا. «٢

 «.ذيه إليه بل ينال من السرور و الابتهاج و الأمن ما لا يقدرهيؤ



  

  

  

  
 ٤٤٥  دوستمحمدعلي وطنو   محمدرضا شريفي

  . اعتقاد به احسن بودن نظام هستي و بازتاب آن در رفتار انسان٣
واجهه مورت، در صشود. در اين ز آنها به علل زيرساز رفتار ياد ميرفتارهاي نامطلوب افراد عللي دارد كه ا

جه مستقيم به ه جاي توب -انبا رفتار نامطلوب افراد و تصميم بر تغيير رفتار آنان، توجه به علل زيرساز رفتارش

سانها رفتار ان و. بر اساس تحليلهاي فلسفي، منشها )١: ١٣٦٨(شرفي، بسيار راهگشاست -اصل رفتار و حذف آن

به سودمندي  ل آن،نتيجة طي كردن مراحل ذيل است: انسان ابتدا فعل و غايت آن را تصور كرده و به دنبا

ت. ن فعل اسآش به كند. نتيجة اين دو مرحله، ايجاد شوق و اشتياق در شخص و گرايآن فعل و رفتار حكم مي

بودن  يا منفي ه مثبتاين نكته لازم است كرسد. توجه به در اين حال، انسان به مرحلة اراده و صدور فعل مي

هاي هر فرد، باور . بنابر اين، اعتقادات و)٨: ١٣٩٧دوست، (وطنفعل، به چگونگي طي مراحل ياد شده بستگي دارد

ساز علل زير كي ازكند. از اين رو، شايد بتوان يدهي نيز ميگيري رفتار اوست و آن را جهتعامل اصلي شكل

تواند به عنوان يكي مي هستي انها را باورها و بينشهاي آنها دانست. اعتقاد به احسن بودن نظامو مبادي رفتار انس

  شود.مي هايي از اين تغييرات اشارهاز علل زيرساز، رفتار انسانها را تغيير دهد كه به نمونه
  يك) اعتقاد به احسن بودن نظام هستي و تصحيح روابط اجتماعي

. هرچند در تفسير )٤٦٩: ١٤٣٥؛ علامه حلي، ١١٧: ٢، ج ١٣٩٠(طباطبايي، انسان مدني بالطبع است فلاسفه بر اين باورند كه

ارد داجتماع  يل بهماين جمله اختلافاتي وجود دارد كه آيا مراد از آن اين است كه سرشت و طبيعت انسان 

 لاح مدنياصط و به يا اين ميل وجود ندارد، بلكه انسان براي رفع نيازهايش به اجتماع نيازمند است

اي ه مشقّتهرا ب بالاضطرار است؛ ولي آنچه به وضوح پيداست، اين است كه حذف تعاملات اجتماعي، انسان

ويش ببرند و جتماعي خاندگي زكند. بنابر اين، براي اينكه انسانها بتوانند بيشترين بهره را از فراواني دچار مي

  اند.حتاجمسازي روابط خويش يابند، به ابزاري براي سالمبدون اختلاف در كنار يكديگر به تكامل دست 

يكي از ابزارهاي مفيد براي اين كار، ايجاد محبت دروني افراد جامعه نسبت به يكديگر است. راه دستيابي 

افراد به اين محبت و جذب و انجذاب دروني نسبت به تمام موجودات نظام هستي، تغيير باورهاي افراد اين 

به عالم هستي و موجودات آن است. اگر انسان به عالم هستي و اجزا و موجودات آن از اين  مجموعه نسبت

ترين حالت ممكن برخوردارند و آنها را نه منظر بنگرد كه يكايك موجودات آن از برترين، نيكوترين و متقن

ود؛ ديگر موجودات شكند و جذب آنها ميتنها حسن، كه احسن بداند؛ در اين صورت به آنها محبت پيدا مي

داند؛ سعي در يابد و محبوب را شايستة روابط ناسالم نميعالم و بالاتراز آن، خالق آنها را محبوب خويش مي

  )١٦٠: ١١، ج ١٣٩٠(طباطبايي، ١دارد.سازي رفتار خويش با آنها قدم برميارتباطي نيكو با آنها دارد و در سالم
  آن در روابط انسان با حيوانات و محيط زيست دو) اعتقاد به احسن بودن هستي و تأثير

پيش از اين بيان شد كه اگر انسان در ارتباط خود با هر يك از اجزاي عالم، آنها را ملازم با حُسن ببيند و 

ها را محبوب انسان كرده و از رهيافت اين محبت، به سوي بهتر از آنها را ممكن نداند، اين باور، آن پديده

توان نتيجه گرفت كه اعتقاد به احسن بودن هستي نه تنها در رود. از اين رو، مينها ميروابط سالم با آ

تصحيح روابط اجتماعي انسانها، كه در روابط انسان با محيط زيست و حيوانات نيز تأثيرگذار است؛ زيرا 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ء منها خطير أو حقير، كثير أو يسير إلا أحبه و استحسنه لأنه لا يرى منها إلا وأما الموجودات الكونية و الحوادث الواقعة فإنه لا يقع بصره على شي. «١

 ».الحسن الذي لا يتناهى العاري من كل شين و مكروهما وراءها من الجمال المطلق و أنها آيات محضة تجلى له



  

  

  

  
٤٤٦   نظام احسن در اعتقاداتبازخواني تحليلي پيامدهاي اعتقاد به ... 

فرض، همة محيط زيست و موجودات ديگر غير از انسانها نيز جزيي از عالم هستي به حساب آمده و طبق 

باشند. البته بايد توجه شود كه نكتة مذكور متوقف بر اين است كه در استدلالهايي كه براي آنها احسن مي

تك اجزاي اين نظام نيز موجود باشد؛ مثل آية هفتم سورة شود، دلايل احسن بودن تكنظام احسن ذكر مي

  داند.سجده كه هرچه عنوان شيء برآن صادق باشد، احسن مي

سن هر ن، حبا توجه به ملاك حسني كه در گذشته از علامه مطرح شد و بر اساس آ -ين راستادر ا

 - ستاي آن وار بودن، داراي هدف بودن، راهنماي مشخص داشتن و هماهنگي داخلي اجزاچيزي به نظام

ين از ب ه اگربرخي بر اين باورند كه حفظ حسن هر چيزي در رعايت ساختار و نظام و غايت آن است، ك

لوي زيباي سورة روم در حفظ تاب ٤١برود، ديگر حسني ندارد. از يك سو، ضرورتي كه قرآن در آية 

فرينش، آيباي دهد كه حفاظت از تابلوي زآفرينش متوجه انسانها كرده است، اين نتيجه را به دست مي

؛ صيانت از نظام بارت بهتر. به ع)٢٢: ١٣٩٧(جوادي آملي، متوقف بر صيانت از ساختار و غايت و نظام و آن است

 قف برخلقت، از جمله موجودات جهان و محيط زيست ضرورت دارد. از سوي ديگر، اين صيانت متو

ه كه ب وارگي و فاعل و غايت مشخص استاحسن بودن آن است و احسن بودن آن نيز متوقف بر نظام

  .ودات استر موجحيط زيست و ديگوضوح نمايانگر تأثير اعتقاد با احسن بودن نظام هستي در صيانت از م
  سه) نظام احسن و عبادت احرار

اند. گروهي از سر ترس از عقاب الهي و گروهي به اميد ثواب و گروهي افراد در عبادت حق تعالي سه گونه

 رَغبْةًَ إِنَّ قَوْماً عَبدَُوا اللَّهَ«فرمايند: پردازند. اميرالمؤمنين علي(ع) مياز روي محبت به عبادت حق تعالي مي

دُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ فَتلِْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلكَْ عِباَدَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَومْاً عَبَ

  )٢٤٦: ١٤٠٤(ابن شعبه حراني، ١».الْأَحْراَرِ وَ هِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادهَِ

الي ق تعححرار كه در كلام ايشان برترين عبادت شمرده شده است، منشأيي جز محبت به عبادت ا

فوذ انسان ن وجود گيرد و تا اعماقندارد؛ محبتي كه از نگاه انسان به عالم هستي و خالق آن سرچشمه مي

مكن مضعيت كند. انساني كه زيبايي عالم هستي به چشمش آمده و آن را در برترين و زيباترين ومي

يش محبوب خو شود. او ديگربيند، از اين زيبايي و كمال به خالق اين عالم منتقل شده و مجذوب او ميمي

بت به ز روي محا، كه را يافته و از همه چيز غير از او رسته است. عبادتش را نه براي ثواب و از روي ترس

به نظام  ن، اعتقادآورد. بنابر ايه جا ميحق تعالي و به پاس نعمتهاي فراواني كه در اختيارش گذاشته است ب

رده و به ب) به در ندگاناحسن در نوع عبادات انسان تأثير گذاشته و انسان را از بند عبادات(عبادت تجار و ب

بندي يمه به تقساشار كشد. علامه طباطبايي به اين مطلب اشاره كرده و بعد ازبند عبادات(عبادت احرار) مي

اش چشمهداند كه سرهاي آنان، منشأ عبادت دستة سوم را محبتي ميتعالي و ويژگي افراد در عبادت حق

  )١٥٩: ١١، ج ١٣٩٠(طباطبايي، اعتقاد به احسن بودن نظام هستي است.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
آمده » و هي افضل العباده«) نقل شده است و انتهاي روايت، جملة ٥١٠البلاغه سيد رضي(صبحي صالح: . همين عبارات با كمي تفاوت در نهج١

كنند روهي ديگر او را از روي ترس عبادت ميكنند كه اين عبادت تاجران است و گاست. ترجمه: گروهي خدا را از سر رغبت و ميل عبادت مي

 باشد.اي براي شكر نعمتها به عبادت پرداختند كه اين عبادت آزادگان است و همين برترين عبادت ميكه اين عبادت بردگان است و عده



  

  

  

  
 ٤٤٧  دوستمحمدعلي وطنو   محمدرضا شريفي

ر م هستي دنظا توان در قسمت تأثير اعتقاد به احسن بودننكتة مهم اينكه، اين قسمت از بحث را مي

ر ين بخش داهري، بندي شهيد مطدر عبادت جاي داد؛ ولي بر اساس تقسيم اعتقاد به توحيد يا همان توحيد

  گيرد كه با اين قسمت از بحث مناسبت بيشتري دارد.حوزة توحيد عملي قرار مي
  چهار) اعتقاد به احسن بودن نظام هستي وحمد و سپاس الهي

ثر است. ي مؤاني حق تعالدر فضيلت حمد الهي، همين بس كه در كامل شدن نعمات الهي و حفظ از نافرم

و ستايش  حمد«فرمايند: اي از آثار و پيامدهاي حمد الهي اشاره كرده و مياميرالمؤمنين(ع) به گوشه

ي از گهداركنم او را براي جلب اتمام نعمتش و اظهار تسليم در برابر عزتش و تقاضاي حفظ و نمي

  )٤٦البلاغه: نهج(».معصيتش

ايي از رود كه كار زيبواژة حمد و ستايش در جايي به كار مي با مدح:معناي واژة حمد و تفاوت آن 

كه فعل  جايي روي اختيار انجام شده باشد و تفاوت آن با واژة مدح از همينجاست؛ زيرا مدح، هم در

يار و نه روي اخت سي ازشود و هم در جايي كه فعل اختياري نباشد. براي مثال، اگر كاختياري باشد استفاده مي

ما اگر اورد مدح؛ گيرد و همچنين مز روي قهر و جبر، كار زيبايي را انجام دهد، اين كار مورد حمد قرار ميا

  )١١٩: ١ج  ،١٣٩٠بايي، طباط(شود، مثل زيبايي يك مرواريد.زيبايي كار يا شيء از روي اختيار نباشد، فقط مدح مي

، در قرآن طور كهاسما و صفات است؛ همانحق تعالي از لحاظ اسما و صفات داراي برترين و زيباترين 

. از )٨طه: (»ىماءُ الْحُسْن الْأَسْوَ لَهُاللَّهُ لا إلِهَ إِلَّا هُ«فرمايد: خود را داراي زيباترين اسما و صفات معرفي مي

داند، اين نتيجه يلازم با حسن ممكه خلقت را  )٧سجده: (»ءٍ خَلَقَهالَّذِي أَحسَْنَ كُلَّ شَيْ«طرفي، با توجه به آية 

سما و ز لحاظ ااي هم اند. بنابر اين، حق تعالآيد كه تمام افعال و مخلوقات حق تعالي زيباترينبه دست مي

احِدُ هُ الْو اللَّهوَُ«صفات و هم از نظر افعال، از برترين حُسن برخوردار است و به حكم قرآن در آية 

آيد كه يتيجه به دست ماي بر حق تعالي ندارد، اين نقهر و غلبه گونهكه هيچ موجودي هيچ )٤زمر: (»الْقَهَّار

ه دليل بعالش دهد. حاصل آنكه، حق تعالي در مقابل افحق تعالي افعالش را از روي اختيار انجام مي

  (همان)زيباترين بودن آنها و انجامشان از روي اختيار، شايستة حمد و ستايش است.

 هر حمدي ت كهكند و بر اين باور اسف در اثناي سخنانش اشاره ميعلامه طباطبايي به يك نكتة لطي

 يرا اوستست؛ زبراي هر محمودي به دليل حسنش، برگشت به حمد الهي دارد و در واقع، حمد حق تعالي ا

نِ آد از كه تمام مخلوقات را ملازم با حسن آفريده و در حقيقت، از همين بابت است كه جنس حم

  مان)(هخالق همة موجودات است. پس هر حمدي از آنِ حق تعالي است. خداست؛ چون خداست كه

ا ه آنها راي باشد كحاصل آنكه اگر نگاه انسان نسبت به موجودات عالم هستي و خالق آنها به گونه

يق آن سن و تطببا ح ملازم حسن ببيند و از برترين حسن برخوردار بداند، به دليل مقارنت معناي واژة حمد

ادامه به  طبايي دره طباداند. البته علامشود كه حق تعالي را سزاوار حمد و ستايش ميلي، نتيجه ميدر حق تعا

 اليتعسن حق حتواند كند كه انسان به دليل محدوديتش و نامتناهي بودن حق تعالي، نمياين نكته اشاره مي

حوة نق تعالي حيل، . به همين دلرا تام و كامل دريابد و حق حمد و ستايش الهي را بجا بياورد نو آثار آ

نسان ام هستي، ن نظادهد(همان). بنابر اين، اعتقاد به احسن بودحمد و سپاسش را خود به بندگان آموزش مي

  سازد.مند ميگفتة اين عمل بهرهدهد و او را از ثمرات پيشرا به حمد الهي سوق مي

  



  

  

  

  
٤٤٨   نظام احسن در اعتقاداتبازخواني تحليلي پيامدهاي اعتقاد به ... 

  رآنپنج) اعتقاد به احسن بودن نظام هستي و نظام تربيتي ق
عه فراد جامازكية تتربيت يكي از اركان مهم سعادت انسان است. يكي از رسالتهاي انبياي الهي، تربيت و 

مخصوص  ه فقطكبوده است. اگر چه قسمت مهمي از فعاليتهاي انسان بر اساس هدايت تكويني الهي است، 

ي نيست نسان كافمل اازه براي تكاگيرد؛ ولي اين اندانسان نيست، بلكه تمام موجودات عالم هستي را فرا مي

امعه را اص، جو نياز به تربيت و به فعليت كامل رساندن آن هدايتهاي تكويني است. تربيت صحيح اشخ

 ست كه بربيت اشود و... از ديگر موارد ضرورت و لزوم ترها ميسازد و باعث شكوفايي استعدادسالم مي

  )٤٢: ١٣٨١(اسماعيلي يزدي، كسي پوشيده نيست.

ور است كه ر اين باي، بعلامه طباطبايي دربارة تغيير اخلاق و تربيت افراد براي دستيابي به فضائل اخلاق

س را وي ترخترين عامل براي كسب فضائل اخلاقي، تكرار عمل است؛ براي مثال، اگر كسي بخواهد مهم

نها يگر از آدنها ترود كه نه ترسد باز نفس خويش خارج سازد، بايد آنقدر به سمت كارهايي كه از آنها مي

ول، اد يافت؛ خواه نترسد، بلكه از انجام آنها لذت ببرد. اين تكرار از سه روش و بنا بر سه مسلك تحقق

فرد  ير اخلاقر تغيدروش فلاسفه كه با تذكر و نشان دادن فوايد عمل و آرا و عقاد مردم دربارة آن، سعي 

انستن ديل نيكو ه دلب -وايد دنيوي عمل و تحسيني كه از طرف مردمدارند. آنان بر اين باورند كه با ذكر ف

ام فلان ت انجتوان اخلاق شخص را تغيير داد. براي مثال، در صورشود، ميشامل حال عامل مي -آن عمل

م كه وش دوررسد و مورد تحسين مردم نيز قرار خواهي گرفت. عمل، اولاً فلان مقدار مال به تو مي

روي، از يع اخهي است و در قرآن نيز به آن اشاره شده، اين است كه شخص را با تطممخصوص انبياي ال

سوم كه  . روشقبيل سعادت جاويدان و نعمات بهشتي و غيره تربيت كرده، اخلاق وي را سمت و سو دهيم

اصي خعارف ممخصوص قرآن است و قرآن آن را براي تربيت مخاطبان خود انتخاب كرده، توجه دادن به 

 ده است وارد شوگذارند. توضيح اينكه قرآن از طريق دفع اخلاق رذيله كه در اخلاق شخص تأثير مي است

ا آن را ب عد مابداند كه از اساس نبايد گذاشت اخلاق رذيله در شخص نفوذ كند تا تربيت را در اين مي

دهيم. قي را ناخلا د رذايلاي باشد كه اصلاً اجازة وروتربيتي خاص رفعش كنيم؛ بلكه تربيت بايد به گونه

است)،  ر انسانيترين معارف هبراي دفع رذايل اخلاقي(نه رفع آنها) بايد با معارفي از قبيل توحيد(كه مهم

ل د ردغير خدا را  آشنايي با صفات خدا، افعال خدا و ...، باورهايي را در شخص باروركنيم كه از اساس،

ق شخص ه اخلاكنرود به سوي چيزي جز حق. يكي از معارفي  جاي ندهد و روي برنگرداند الا از باطل و

ترين و ، از بالاآنها دهد اين است كه بداند تمام موجودات عالم هستي، از جمله خالقرا تحت تأثير قرار مي

چنين كسي  است. برترين حسن برخوردارند. خالق آنها نيز در صفات و افعال از بالاترين حسن برخوردار

ا ربيند و محبوب نهد و به جز حق و حقيقت محبوبي نميملكوتي دوست و محبوبش ميروي بر آستان 

  داند.شايستة رفتار ناپسند و زشت و اخلاق رذيله نمي

داند و وجه تفارق آنها ايشان تفاوت مسلك و روش قرآن در تربيت را با دو مسلك ديگر متفاوت مي

محبت «گويد: اي لطيف و دقيق اشاره كرده و ميبطه به نكتهداند. او در اين رارا در محبت و عشق ربوبي مي

؛ چون ملاك پسندددارد كه عقل اجتماعى آن را نمىو عشق، انسان محب و عاشق را به كارهايى وا مي

دارد كه فهم عادى كه اساس تكاليف اخلاق اجتماعى هم همين عقل اجتماعى است يا به كارهايى وا مي



  

  

  

  
 ٤٤٩  دوستمحمدعلي وطنو   محمدرضا شريفي

فهمد پس عقل براى خود احكامى دارد و حب هم احكامى را نمىعمومى و دينى است، آن 

  )٣٦٠: ١، ج ١٣٩٠طباطبايي، (».جداگانه

ر محبتي د شق وحاصل آنكه، اعتقاد به معارفي خاص از جمله احسن بودن نظام عالم، آنچنان شور و ع

ساس اكه  عادي شود كه چه بسا عموم مردم و حتي فهمآورد و منجر به رفتاري ميانسان به وجود مي

 به وجود لي راپسندد؛ ولي در عين حال در انسان فضائتكليف ديني و مطابق مسلك دوم است، آن را نمي

  شود.آورد كه از بين بردن آنها مشكل ميمي

  

  گيريج) نتيجه
بعاد ز اهر يك ا تي درگفته، اين نتيجه به دست آمد كه اعتقاد به احسن بودن نظام هسبا توجه به مطالب پيش

اد در كند. اين اعتقدهي ميگانة انسان(شامل باورها، اخلاقيات و رفتار) اثرگذار بوده و آنها را جهتسه

د به كند. اعتقامي گيري اعتقاد به توحيد در الوهيت است و با ثنويت مبارزهساز شكلحوزة باورها، زمينه

د به راد معتقت؛ افي پرواي الهي در افراد اسگيرساز شكلاحسن بودن نظام هستي در حوزة اخلاقيات، زمينه

يز باعث نفتار شود. در حوزة رآورد و باعث آرامش عميق روحي فرد معتقد به آن ميآن را مخلص بار مي

سازي ساز سالمگذارد و زمينهشود؛ بر محيط زيست تأثير ميتصحيح روابط اجتماعي افراد معتقد به آن مي

الق برابر خ ان دردهد و به انسشود؛ عبادات انسان را جهت ميجودات ديگر ميروابط انسان با طبيعت و مو

  كند.احسن خود، روحية شاكرانه عطا مي
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